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   چكيده

اين أثر به راستي كاري جامع در .  از مهمترين كارهاي افلاطون است تيمائوس
باب نظرية جهانشناسـي يـا طبيعيـات افلاطـون اسـت و پـس از وي در ادوار       
گوناگون زماني تا پايان فلسفة يونان يعني سده ششم پـيش از مـيلاد، همـواره    

اين مقاله . ده و تفاسير گوناگوني بر آن نگاشته شده استمورد توجه و اقبال بو
كند تا به سير تحول چگونگي فهم آن تا زمان پروكلوس، به گونه اي  تلاش مي

  .مختصر نگاهي بيندازد
  

، صدور، بازگشت، اقنوم، واحدها، موجود، حيات، طبيعت، λόγος ،νοῦς :ها كليد واژه
  .عقل، نفس، ماده، جوهر

  
شيوة تفسيري حاكم بر تفكر نخستين فلاسفة آكادمي افلاطوني چنان بـود كـه همـة    

آنهـا تـلاش   . نگريسـتند  آثار افلاطون را به عنوان يك كل  و مكمل و مبين يكديگر مـي 
كردند تا  نظامي جامع از مجموع نظريات افلاطون عرضه كنند؛ از همـين روي آثـار    مي
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افلاطون هيچ گاه تلاش  1.يكديگر درنظرمي گرفتند افلاطون را به عنوان متوني همجهت
نكرد تا نظام فلسفي فراگير و سازگاري براي پاسخگويي بـه همـة مسـائل و مشـكلات     
فلسفي مورد نظر خود تأسيس كند، ولي نخستين شاگردان بلافصـل وي چنـين هـدفي    

نيز چنين  آنها از جهان شناسي افلاطون  و آراء گوناگون طرح شده در متون وي. داشتند
  .برداشت جامع و سازگاري ارائه دادند

در آثار ديگري نيز به مضامين جهان شـناختي پرداختـه    تيمائوسافلاطون علاوه بر 
 :بود

طـرح شـده   ) Πολιτικός ( ، آنجا كـه اسـطورة مردسياسـي   قوانينكتاب دهم رسالة ) 1
  2.است

اين بخش  3.طرح شده است (Ἐρ) ار، آنجا كه اسطوره جمهوريكتاب دهم محاورة ) 2
ارتبـاط و شـباهت    4تيمـائوس ، با بخش مربوط به اجسام سـماوي در  جمهورياز  

  .زيادي دارد
هرچند كاملاً به مباحث  5بخش مربوط به تناسخ نفوس انساني در محاوره فايدروس) 3

جهان شناسانه مربوط نيست و فقـط چنـد سـطر آن بـه بحـث ضـرورت و تقـدير        
اختصاص دارد ولي مفسرين بعدي تلاش كردند آن را با اسـطوره ار تركيـب كننـد؛    
چراكه آنها ميان مضمون مسئوليت انسان كـه در محـاوره فايـدروس بيـان شـده، از      

ديگر با مشيت الاهي ارتبـاطي تنگاتنـگ مشـاهده    سويي با قانون تقدير و  از سوي 
ايـن  . دو مضمون قانون تقدير و مشيت الاهي در اسطوره ار بيان شده انـد . كردند مي

پرسش كه چرا مسئله مشيت الاهي و ارتباط آن با آزادي و اختيـار انسـاني تـا ايـن     
ه نياز به اندازه براي مفسرين آكادميهاي افلاطوني اهميت پيدا كرد موضوعي است ك

  . تحقيقي مفصل و جداگانه دارد

                                                            
1. G. Reydams-Schils, 1999: 32  
2. Plato, X,268 D 5-274 E 4. 
3. Plato, X,616 B 1-617 D 1. 
4. Ibid, 38 B 6-39 E 2. 
5. Ibid, 248 A 1-249 D 3. 
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پرسشي مهم براي ما در اين بخش اينست كه محاوره تيمائوس و مضامين نهفتـه در  
كردنـد كـه پـس از     استدلال مـي  7و فستوژير 6آن چه مسير تاريخي پيموده است؟ مورو

مــرگ افلاطــون گونــه اي جهــان شناســي مركــب از آراء  وي و برگرفتــه از محــاوره  
  وس، كتاب دهم  رساله قوانين و رساله اپينُمي    تيمائ
)Ἐπινομῆς (8اپُوسـي  پوسرساله آخر درواقع نوشته فيلو. منسوب به وي پديد آمد 
بـه  . اين مجموعه نظريات برروي هم جهان شناسي تأثيرگذاري را مهيا كرده بودند 9.بود

و ) De Caelo(آسـمان  نظر دو محقق مذكور برخي آثار اوليه ارسطو مانند رساله درباب 
بـه هـرروي    10.در راستاي جهان شناسي مزبور نوشته شـده انـد  دو قطعه فيثاغوري، نيز 

اينكه آيا به راستي چنين جهان شناسي وجود داشته يا خير پرسشي است كه بررسي آن 
اين نكته براي ما تنها از اين جهت اهميت دارد كـه فلاسـفة   . دغدغة اين پژوهش نيست

پس از افلاطون آرائي متفاوت با آراء أصيل خود وي داشتند؛ بنابراين بـا نگـاه متفـاوتي    
  .كردند شناسي افلاطون را تفسير ميو جهان  تيمائوس

بر جهان شناسي فلاسفة بعد از افلاطون بسيار كارگر افتاد و تفاسير متعدد  تيمائوس
اين محاوره تا زمان پركُلوس به عنوان . ايشان بر اين محاوره نشاندهندة اهميت آن است

                                                            
6. J.Moreau,1939.  
7. A.J.Festugière, 1949.  
8. Philippus of Opus. 
9. Diogenes Laertius Lives of Eminent Philosophers, 1925: 3,37. 

يكـي از ايـن دو قطعـه بـه     . در بارة نويسندة حقيقي اين دو قطعه نظرات گوناگوني ابراز شده اسـت  10
را به حوزة بعد از افلاطوني نسبت داده فيلولائوس نسبت داده شده، كه مورو اين نسبت را نپذيرفته، آن 

  :نگاه كنيد به. زيسته است مي است، درحاليكه فيلولائوس پيش از افلاطون
J. Moreau, 1939: 145-148. 
H.Diels,W.Kranz, 1952,44[32],B21. 

در سده نخست پيش از ميلاد )  Alexader Polyhistor( ديوگنس لائرتيوس آن را به اسكندر پليهيستور 
  :نگاه كنيد به. مسيح نسبت داده است

Diogenes Laertius, 8,24-33.  
J. Moreau : 154-157. 

قطعه نخست عالم طبيعي را بـه  . نظر درباره تاريخ نگارش و نويسنده حقيقي اين دو قطعه حدسي است
ايـن دو صـفت بـه وسـيله نفَـَس طبيعـت       . كنـد  مي معرفي) ...ο κοσμος εις εων(عنوان واحد و كل   

)φυσειδιαπνεομενος (نگاه كنيد به. در عالم طبيعي پخش شده است:  
Philolaus of Croton, 1993: 343. 
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حتي فلاسـفة  تا جايي كه   11رفته است؛ يكي از مهمترين منابع جهان شناسي به شمار مي
متأسفانه اغلب اين تفاسـير  . غير افلاطوني و يا مخالف افلاطون نيز بدان توجه داشته اند

توجه به جهان شناسـي افلاطـون تـا اواخـر     . از بين رفته اند و امروزه دردسترس نيستند
هاي آثار فلاسفه مسـلمان و ارسـطو بـه جهـان      قرن دوازدهم ميلادي يعني ورود ترجمه

  . داشت لاتيني ادامه
  

  افلاطونيان نخستين، ارسطو، مشائيان و رواقيان . 1
 12اثري از تيمائوس لكُرسي  تيمائوسباور فلاسفه پس از افلاطون اين بوده كه محاورة 

اين ديدگاه در ميان همة افلاطونيان و آكادمي دورة نخسـتين  . يا تيمائوس مجعول است
از تيمـائوس  مجعـول  بـه     بيعـت درباب نفس جهـان و ط رسالة   13.فراگير بوده است

يـا اكُلـوس    14از  اكُلـوس لوكـانوس   در باب ذات جهـان همراه  رسالة ديگري  با  نام 
    15.اند مجعول در سدة نخست پيش از ميلاد مسيح نگاشته شده

نكُراتس  16نخستين اعضاي آكادمي دورة نخست از جملـه اسـپيوزيپوس   تـا   17و كسـ
توجه كردند، ولي  نخستين  كسي كـه  بـر  آن  شـرح   نوشـت       تيمائوساندازه اي به 

قديميترين شرح به  تيمائوسرواقي بود و شرح او بر  19وي همدورة زنون. بود 18كرانترُ
وي ادامه دهنده سنت تفسيري به جامانده از اسلاف خود  20.جاي مانده بر اين اثر است

نبايـد صـناعت عـالم مـادي را در     در آكادمي قديم بود و بنابرآن سنت اعتقاد داشت كه 

                                                            
11. D.Runia, 1986: 38-57.                                                                                                  
12. Timaeus Locres.                                                                                                            
13. A. Lernould : 11.  
14. Ocellus Lucanus.                                                                                                         

   : در اين زمينه نگاه كنيد 15
Lore and Science in Ancient Pythagorianism, 9 and 221-5.             

  : و نيز نگاه كنيد به
J.Dillon, 1977: 118.                                                      
16. Speusippus. 
17. Xenocrates. 
18. Crantor.  
19. Zeno.                    
20. In  Timaeum, op. cit., I,  76,  2; 277,  8;  Plutarch, 13,1,Cambridge,MA,1976,1012 F-1013 B.  
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   21.به نحو لفظي تفسير كرد تيمائوس
برخي از محققان معاصر بر تأثير آراء جهان شناسانة فلاسفة آكادمي قـديم بـه ويـژه    

برخي ديگر بـر    22.بر فلاسفة رواقي تأكيد كرده اند تيمائوستأثير قرائت كسنكُراتس از 
كه  23اند جهان شناسانه فلاسفه رواقي تأكيد كرده بر آراء تيمائوستأثير قرائت ارسطو از 

كننـد كـه آثـار كامـل ارسـطو در       منتقدان استدلال مـي . البته مورد انتقاد واقع شده است
دسترس رواقيان نخستين نبوده است، ازاين رو نمي توان  بهره گيري آنهـا از ارسـطو را   

ي منتقـدان موافـق اسـت؛    نگارنده بـا رأ   24.دست كم در آراء جهان شناسانه توجيه كرد
چراكه رواقيان نخستين به لحاظ آراء منطقي بسيار تحت تـأثير ارسـطو بودنـد ولـي بـه      

و آثار دورة نخستين ارسطو  به ويـژه رسـالة    تيمائوسلحاظ آراء جهان شناسانه تنها با 
بـر   تيمائوسوي آشنا بودند؛ بنابراين جهان شناسي  (De Philosophia) باب فلسفةدر 

آراء رواقيان تأثير بنيادي داشت؛ البته نمي توان تأثير ارسطو  را  بر آنهـا بـه كلـي انكـار     
  . كرد

عـالم   تيمـائوس . جهان شناسي ارسطو واكنشي دربرابر جهان شناسي افلاطون بـود 
دانست درحالي كه ارسطو اين نظر را  مادي را مصنوع و داراي آغاز زماني ولي ابدي مي

از نظـر وي عـالم   . به نظر وي عالم مادي مصنوع نيست و آغاز زمـاني نـدارد  . نپذيرفت
برخي استدلال كرده اند كه همين مفهوم ازلي و ابدي بـودن   25.مادي، ازلي و ابدي است
ت كه بر نظرية زنون رواقي مبني بر چرخه هاي تكـرار شـونده    ارسطويي عالم مادي اس

  26.و ازلي و ابدي عالم مادي مؤثر بوده است

                                                            
21. M. Baltes, 30-35,2Volumes,Leiden,1976-1978,p.19.                  
22. H.Krämer, 1971: 108-131. 
23. D.Hahm, 1977: 15-65.   

  .توان به صفحه خاصي از اثر ارجاع داد در جاي جاي اثر به اين مفهوم پرداخته شده، از اين رو نمي
24. F.Sandbach, 1985. 

  .استدر همه صفحات به اين مفهوم پرداخته 
25. Aristotle, 1955,fr 19 A-C.  
26. J.Mansfeld, 1979: 129-18 

  .به اين مفهوم اختصاص يافته است 149 -146صفحات 
-A.Long, 1985: 13-37. 
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و جهـان شناسـي    تيمـائوس شاگرد و مفسر آثار ارسطو مستقيماً بـه   27تئوفراستوس
افلاطون نپرداخت ولي با نقد مفهوم محرِّك لا يتحرَّك ارسـطو مسـير را بـراي گـذر از     

برجسته بود به  بنياني  تيمائوسدالطبيعي و فوق عالم محسوس كه در حوزة الاهي مابع
وي ماننـد   28.فعال و حالّ در اشياء كه رواقيان به آن بـاور داشـتند، همـوار كـرده باشـد     

را بـه   تيمـائوس ارسطو باور داشت كه بايد مفهوم صناعت و آغاز زماني عالم مادي در 
ت صناعت و آغاز زماني عالم مـادي بـه   نحو لفظي تفسير كرد؛ چراكه در غير اين صور

البتـه وي دريچـه اي را بـراي تفسـير غيـر لفظـي       . لحاظ فلسفي بي معني خواهـد بـود  
   29. نيز باز كرد، كه بعدها مورد استفادة فلاسفة ديگر قرار گرفت تيمائوس

، كه اثرش در ميان غربيـان  بودδοξάι)  (نويسندة اثر معروف عقايدنگاري  30آيِتيوس
آيِتيـوس كـه   . اين اثر متعلق به سدة نخست مـيلادي اسـت  . است Placita)(ه معروف ب

 تيمـائوس بيشتر به فلسفة طبيعي و جهان شناسي علاقه داشته، افلاطون را بـا نويسـندة   
و  32مجعـول  خوسهايي از اثر وي ازطريق پلوتـار  امروزه بخش 31.دانسته است يكي مي

احتمـالاً اثـر   . باقي مانده است) سده پنجم ميلادي( 34و تئودرتِ 33در رسالة استوبايوس
آيتيوس از رسالة ديگري أخذ شده بوده كه امـروز در دسـترس نيسـت و همـان رسـاله      

 Vetusta(نام آن رساله نيـز عقايـدنگاري   . بوده است  36و وارو 35مورد استفاده سيسرو

Placita (دردسـترس  اثـر  تـر ايـن    برخي ادعا كرده اند كـه نسـخة قـديمي    37.بوده است

                                                            
27. Theophrastus.  
28. E.Grumach, 1932. 

  :همچنين دراين باره نگاه كنيد به. در همه صفخات به اين مفهوم پرداخته است
A.Long, 1974: 9-10. 
29. Theofrastus, 1992,Fr 241 A-B.  
30. Aetius. 

  :براي آشنايي با آرائ آيتيوس نگاه كنيد به 31
J.Mansfeld And D.Runia 1: The Sources; Philosophia Antiqua 73, Leiden,1997, pp.333-
3338 (Appendix).                                                                                                                       
32. Pseudo- Plutarch.  
33. Stobaeus. 
34. Theodoret. 
35. Cicero. 
36. Varro. 
37. H.Diels, 1879,45ff. 



7      Knowledge         

تـر را در حلقـة شـكاكيت     رواقي بوده و احتمالاً  منشأ اين نسخة قديمي 38خروسيپوس
آراء ) διάφωνια(آنها از عـدم توافـق   . و شاگردان وي بايد جستجو كرد 39آركزيلائوس

  40.كردند مختلف در يك موضوع به عنوان توجيهي براي نظرية تعليق حكم استفاده مي
بايد اين نكته را متذكر شد كه كلـي   تيمائوسيري رواقيان از به طور كلي در تأثيرپذ

ترين جنبة جهان شناسي رواقيان اين است كـه جهـان در كليـت آن الاهـي اسـت و از      
نخستين تا آخرين موجود جهان بنابر مشيتي الاهي توسط عقلـي حـالّ در خـود جهـان     

ي بر نگاهي غايـت شناسـانه   اين تصوير از جهان كاملاً مبتن. شود آيد و اداره مي پديد مي
بودنـد،   تيمـائوس رواقيان از اين جهت تحت تأثير جهان شناسي غايت شناسانه . است

افلاطون نيز متأثر شده بودند به ويژه آن بخش از محاوره كه  41 فايدنهرچند از محاورة 
درنظر افلاطون طبيعت يا  42.كشد سقراط نوعي طبيعيات غايت شناسانه را به تصوير مي

. اش را از عالم مثل بهره مند شده اسـت  عالم مادي خير و زيبا است و خيريت و زيبايي
تـرين و زيبـاترين    رواقيان نيز جهان را در كليت آن خير و زيبا و اصولاً جهـان را كامـل  

دانستند؛ چراكه همة جهان برآمده از عقول بذري است و عقل بر همـة   جهان ممكن مي
رواقي نيز با تأثير بر افلاطونيان ميانه بر تكوين آراء  43آراء پزيدنيوس .جهان حاكم است

توان وي را واسطه اي ميـان رواقيـان و افلاطونيـان     درواقع مي. 44نوافلاطونيان مؤثر بود
ميانه درنظرگرفت؛ هرچندبرخي معتتقدند كه نظام تأليفي وي گستردگي و انسجام كافي 

به نيازهاي نظري و عملي زمانه و پذيرفته شدن به عنوان نظام فلسـفي  براي پاسخ دادن 
راه حل وي در پاسخ به نياز ديني زمانه  45.غالب و مقبول را براي فلاسفة بعدي نداشت

                                                            
38. Chrysippus. 
39. Arcesilaus. 
40. J.Mansfeld, 2.36.4,1990, 3167-3177.                                                                                

كنـد خروسـيپوس و حلقـه آركزيلائـوس      مـي  ديدگاه مخالفي هم در اين زمينه وجود دارد، كه استدلال
  :نگاه كنيد به. نمي شناخته اندنسخه قديميتراين اثر را 

C.Lévy, 1996: 109-123.               
41. Phaedo. 
42. Plato, 96-99. 
43. Posidonius. 

  :براي نمونه نگاه كنيد به  44
R.T.wallis, 1995: 16-36. 
45. Proclus, xviii. 
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كـه زمانـه خواسـتار برداشـت      راه حلي مبتني بر آراء ماده انگارانة رواقيان بود، درحـالي 
   .تري از  مفاهيم نفس و خدا بود روحاني

  
  افلاطونيان ميانه           

افلاطونيان ميانه از رواقيان و مشائيان عناصـري را وام گرفتنـد ولـي در جهـان شناسـي      
آنهـا دو مفهـوم بنيـادين تيمـائوس را در جهـان شناسـي       . همواره افلاطوني باقي ماندند

  :خودحفظ كردند
يـورگسُ محـاورة   وجود بنياني متعال بر فراز عالم مـادي و محسـوس كـه همـان دم    . 1

  .است پارمنيدسو وحدت محض محاورة  جمهوري، خير محض محاورة تيمائوس
و  λόγοςعـالم مثـل همـان    . عالم مثل بالاتر از عالم مادي به عنوان الگوي آن اسـت . 2

νοῦς است. 

تا سدة نخست پيش از ميلاد نظام افلاطونيان ميانه بر سه بنيان جهان شناختي استوار 
ور معقـول را در     . متعال، ماده و صور معقول يا عالم مثلايزد : بود تا ايـن دوره آنهـا صـ

دادند؛ بدين ترتيب آنها از سويي رابطة حل نشده ميـان دميـورگسُ    عقل الاهي جاي مي
،خير محض يا واحد محض با عالم مثل را به نحوي حل كردند و از سوي ديگـر عـالم   

    46.قل و الگوي عالم مادي حفظ كردندمثل افلاطوني را به عنوان  بنياني مست
يكي از مضامين مهم و برجسته براي افلاطونيان ميانه مسئله رابطه طبيعت و مشـيت  

بـراي حـل ايـن مسـئله     . بـه آن رسـيده بودنـد    تيمـائوس الاهي بود كه در مواجهه بـا  
اظ به لح ـ. متوسل شدند) δύο(و دوتايي ) μονάς(افلاطونيان نخستين به دو بنيان موناد 

برخـي از  . تاريخي اين دو بنيـان در عقايـد جهـان شناسـانة فيثاغوريـان ريشـه داشـتند       
دو . دو بنيان جهان شناسانة رواقيان را پذيرفتـه بودنـد   47افلاطونيان ميانه مانند آنتيخوس

جهاني رواقيـون را بـه عنـوان    ) λόγος(وي عقل . بنيان، يكي فعال و ديگري منفعل بود
برخـي ديگـر از افلاطونيـان     . عالم مثل به عنوان بنيان منفعل قـرار داد بنيان فعال برفراز  

                                                            
46. John Dillon,1998: 7, 424.  
47. Antiochus.  
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هاي نخستين يعنـي   دو بنيان مطرح در آكادمي 48آكادمي هاي دوره مياني مانند ايودروس
موناد و دوتايي را براي حل مسئله طبيعت و مشيت الاهـي پذيرفتنـد؛ البتـه ايـودروس،     

  49بنيان قرار داد كه قطعـاً از محـاورة فيلبـوس    را برفراز اين دو پارمنيدساحد محاورة 
پلوتاركوس در تفسير جهان شناسي محاورة تيمائوس به دو بنيان جهان . تأثير گرفته بود

نسـبت بـه افلاطونيـان      50وي و شاگردش آتيكـوس . شناسانة آكادمي نخستين باز گشت
نظـر آنهـا جايگـاه     ايـن بنيـان از  . نخستين براي بنيان دوتايي شأن والاتري درنظرگرفتند

. عـالم بـود   -دوتـايي بنيـان شـر يـا بـي نظمـي پـيش       . جهان شناختي مهمي پيـدا كـرد  
پلوتاركوس و آتيكوس مثل را به عنوان صورمعقول و متعلَّق عقـل الاهـي در آن جـاي    

   51.دادند
ايـزد متعـال را    تيمـائوس در تفسير جهان شناسي محاورة  53و آپوليوس 52آلكينوس

از . ستند و ماده را منفعل محض و قوة محض كه هيچ فعليتي ندارددان فعليت محض مي
   54.نظر آنها مثل در عقل الاهي بودند

توان اين  نوفيثاغوريان چنان با افلاطونيان ميانه قرابت فكري داشتند كه به سختي مي
نوفيثاغوري تحـت تـأثير افلاطونيـان همـدورة      55نومنيوس. دو مكتب را از هم جدا كرد

ايـن مضـمون تـا دورة    . خويش دوگانگي ميان عالم معقول و محسوس را برجسته كـرد 
نيـز نوفيثـاغوري     56مدراتوس گادسـي . افلوطين باقي بود و بر وي تأثير بنياديني داشت

ي آراء و 57بـه گـزارش فرُفوريـوس   . ديگري بود كه درواقع واضع اقانيم سه گانه اسـت 
بـه نظـر وي   . را به نظامي كامل تبديل كرد تيمائوسجهان شناختي افلاطون در محاورة 
 τό ὄν)( اقنوم اول يا احـد نخسـت برفـراز موجـود     : سه اقنوم و دو احد وجود داشت

                                                            
48. Eudorus.  
49. Philebus. 
50. Atticus. 
51. Ibid: 424-425. 
52. Alcinous.  
53. Apuleius. 
54. Ibid: 425.  
55. Numenius. 
56. Moderatus Of Gades. 
57. Porphyry.  
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اقنوم دوم يا احـد دوم همـان موجـود حقيقـي و     . قرار دارد) οὐσίαι(حقيقي و جواهر 
سومين اقنوم همان نفس است، كه بهره مند . عالم مثل است متعلَّق عقل، و درواقع همان

ماده يا عالم محسوس پايينترين ذاتي است كه از اقانيم بالاتر بهـره  .  از احد و مثل است
ماده درواقع انعكاسي از اقـانيم بـالاتر   . مند نيست و به همين علت اقنوم مستقلي نيست
   58.ندك است و بدين طريق نظم را از آنها دريافت مي

  
  نوافلاطونيان

 ἐπιστροφή(60(، بازگشـت 59)πρόοδος(مفاهيم بنيادي جهان شناسي نوافلاطونيان صـدور 
اقانيم  آنها مفهوم اقنوم را از افلاطونيان ميانه أخذ كردند؛. است ὑπόστασις(61(و اقنوم 

به نظر آنها مراتب متكثر واقعيت هستند كه از احد به عنوان واحـد محـض و بـالاترين    
يابند؛ البته مفهوم تـدريجي بـه معنـاي زمـاني      شوند و به تدريج بسط مي اقنوم صادر مي

بلكه نشاندهنده تقدم و تأخر علّي و ذاتي است كه ميان مراتـب واقعيـت وجـود     نيست 
. "همه چيز در همـه چيـز هسـت   "واقعيت يا جهان يك كل است به اين معني كه . دارد

به طور كلـي بايـد گفـت كـه بنابـه      . است 62انگاري نظام نوافلاطونيان مبتني بر وحدت
  :شود دو حركت  ديده مي تيمائوستفسير نوافلاطونيان در  

                                                            
58. Ibid. 425. 

اسم مذكري است كه به لحاظ لغوي در معني پيشتر رفتن است و در حالـت جمـع بـه     πρόοδοςواژة 59
در فلسفة نوافلاطوني به معنـي صـدور و فيضـان    . شده است مي معني گروهي از سربازان پيشرو استفاده
  .وحدت به كثرت يا علت به معلولهاست

اسم مؤنثي به معني عمل يـا فعـل بازگردانـدن اسـت و فعـل آن در حالـت معلـوم         ἐπιστροφήواژة  60
ἐπιστροφω در فلسفة افلاطون به معني بازگشت نفـس انسـان بـه    . به معني گرداندن يا چرخاندن است

در فلسفة نوافلاطوني به معني بازگشت همة واقعيات بـه احـد اسـت و درواقـع ايـن      . عالم الاهي است
  .مفهوم در فلسفه افلاطون و نوافلاطونيان علاوه بر جنبه معرفت شناختي جنبة جهان شناختي نيز دارد

اسم مؤنثي است كه در كاربرد خاص به معني مبنا يا پايه بوده است و در كاربرد اخلاقي  ὑπόστασιςواژة  61
در فلسفة يونان به معني جوهر يا واقعيت . شده است مي به معني كسي كه نفسي مطمئن و شجاع دارد استفاده

  .شده است مي استفاده ὑφίστημιيا پايه و مبناي يك شيء و نيز گاهي در معني متضاد صورت 
62. Monism.  
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حركت از بالابه پايين؛ حركت از دميورگسُ و عـالم مثـل بـه سـوي عـالم مـادي تـا        . 1
  . پايينترين مرتبة آن كه همان ماده است

جسماني آغاز شده، به سوي علـل   حركت از پايين به بالا؛ اين حركت از ماده و عالم. 2
  .رود عالي جهان پيش مي

حركت نخست، وجود شناختي و حركت دوم، هم معرفـت شـناختي و هـم وجـود     
دهنـد؛ چراكـه شـكل     اين دو حركت برروي هم يك دايره را شـكل مـي  . شناختي است

دايره در تفكر يونانيان كاملترين شكل و نيز حركت دايـره اي يـا چرخـه اي كـاملترين     
مفهوم حركت دايره اي يا چرخة وجود شناسي و معرفت شناسي در فهـم  . حركات بود

فلاسفة نوافلاطوني از جهان بسيار تأثيرگزار بود؛ حركت يـا نيمـدايرة نخسـت درواقـع     
قوس نزولي يك دايره است كه طي آن فرآينـد صـدور كثـرت از وحـدت محـض رخ      

دايره اسـت كـه طـي آن فرآينـد      حركت يا نيمدايرة دوم درواقع قوس صعودي. دهد مي
البته تفسير فلاسفة نوافلاطوني از جهـان  . دهد بازگشت كثرات به وحدت محض رخ مي

در فصول بعد و از طريق تبيين جهان شناسـي پركُلـوس   . با تفسير افلاطون متفاوت بود
  . پردازيم بيشتر به اين تفاوت مي

چگونـه دو حركـت    تيمـائوس پرسشي كه اكنون بايد  بدان پاسـخ داد اينسـت كـه    
در ايـن دو حركـت بـا يكـديگر سـازگارند؟       تيمائوسآيا در  كند؟ مذكور را  تبيين مي

بنابر حركت نخست همة عالم مادي به عنوان يك كـل معلـول عقـل     تيمائوس گزارش
  . است، اما بنابر حركت دوم عالم مادي محصول نوعي ضرورت كور است

فرآيند در واقعيـت يـا جهـان بـه عنـوان يـك كـل رخ        بنا به اعتقاد نوافلاطونيان دو 
  : دهد مي
در . شـود  همه چيز به تدريج از وحدت محض بـه كثـرت صـادر مـي    : فرآيند صدور. 1

  . فرآيند صدور مراتب بالاتر علت مراتب پايينتر هستند
در فرآيند بازگشـت  . گردند همة كثرات در نهايت به وحدت باز مي: فرآيند بازگشت. 2
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 63.ز مراتب بالاتر خود بهره مند استهر چيز ا

افتند، به عبارت ديگـر حقيقـت    دو فرآيند مذكور زمانمند نيستند و همواره اتفاق مي
  .واقعيت يا جهان بسط و قبضي دائمي است كه زمانمند نيست بلكه ازلي و ابدي است

 نيدسپارممبتني نبود؛ آنها احد  تيمائوسجهان شناسي نوافلاطونيان فقط بر محاورة 
را به عنوان عقـل صـانع    تيمائوسرا به عنوان اقنوم نخست عالم قرار دادند؛ دميورگسُِ 

 تيمائوسنفس عالم ماديِ . عالم مادي دانستند و مثل را نيز درون اقنوم عقل جاي دادند
را به عنوان اقنـوم نفـس و ظـرف يـا تـودة نخسـتين را بـه عنـوان جسـم عـالم مـادي            

علـت چنـين   . درنظرگرفتند و موجودات مادي را در پايينترين مرتبه واقعيت جاي دادند
برداشتي از محاورات افلاطون اين بود كه فلاسـفة نوافلاطـوني قصـد داشـتند تـا نظـام       

  .ارائه كنندمنسجم و يكپارچه اي از آراء افلاطون 
ازنظر آنها اقانيم پشت سر هم و در طول يكديگر قرار گرفته اند ولي اين بـه معنـاي   

  :از نظر نوافلاطونيان دو قانون بر عالم حكمفرماست. انفصال آنها از يكديگر نيست
قـانون  . حـاكم اسـت   64"قانون پيوسـتگي "اقانيم از يكديگر انفصال ندارند و بر آنها . 1

رسد كه نوافلاطونيان  است كه بر كل جهان حاكم است و به نظر ميپيوستگي بنياني 
 . اين قانون را از رواقيان أخذ كرده باشند

همة موجودات طبيعي از آنجا كه معلول اقانيم بالاترند، مملو از موجـودات روحـاني   . 2
در فرآينـد صـدور، موجـودات    . از قبيل ايزدان، فرشتگان  دمونهـا و نفـوس هسـتند   

قـانون  "شـوند و چنـين پديـده اي بنـابر      ز موجودات روحاني بهره مند مـي طبيعي ا
رخ ) منظور پيوستگي و عدم شكاف و شـقاق ميـان مراتـب عـالم اسـت     ( 65"امتلاء
البته واقعيـت فـوق بـدان معنـي نيسـت كـه همـه موجـودات طبيعـي از           66.دهد مي

 .موجودات روحاني بهره مند هستند

ي بهره مند از همة اقانيم بـالاتر از خـود اسـت؛ بـدين     بنابر قانون امتلاء هر امر واقع

                                                            
63. Lucas  Siorvanes, 2000: 801. 
64. Principle Of Continuity. 
65. Priciple Of Plenitude. 
66. R.T.Wallis, 1995: 131. 
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ترتيب همة اقانيم در هم هستند و انفصال آنها درواقع فرآيند صدور كثـرت از وحـدت   
  : فرآيند صدور بدين ترتيب است. كند محض را تبيين مي

 . كه وحدت محض و مطلق است) τό ἐν(احد. 1

 . آورد كه با فعليت خود عالم مادي را پديد مي)νοῦς(عقل . 2

 .است) σόματα(كه واسط ميان عقل و ماده ) ψυχή(نفس . 3

 .ماده كه پايينترين مرتبة واقعيت است. 4

بـه  . افلوطين ماده را اقنوم نمي دانست ولي پركُلوس آن را در ميان اقانيم جـاي داد  
. ش زيادي براي تبيـين مـاده انجـام دادنـد    طور كلي بايد اشاره كرد كه نوافلاطونيان  تلا

آيـا مـاده   : آنها با پرسشي به جامانده از افلاطون روبرو بودند و آن پرسش اين بـود كـه  
محصول احد يا خير محض است؟ يا ماده بنياني مستقل از اوست؟ اگر مـاده محصـول   

  :شود احد باشد، دو مشكل ايجاد مي
ض است، وحدت احد بـه عنـوان علـت مـاده     از آنجا كه عالم مادي عالم كثرت مح. 1

  .شود خدشه دار مي
احد خير محض است و هيچ نقصاني در او راه ندارد پس چگونه ماده ناقص اسـت؟  . 2

 منشأ نقصان و شرّ موجود در ماده چيست؟

. مانـد  اگر ماده محصول احد نباشد، بنيان مستقلي است كـه بـدون تبيـين بـاقي مـي     
ز فرض دوم با وحدت انگاري نظـام نوافلاطـوني مغـايرت    ثنويت جهان شناختي منتجَ ا

  .دارد
احد بنيان نخستين و نهايي واقعيت است؛ به لحاظ فرآيند صدور، او بنيان نخسـتين   

او همان ايـزد متعـال و فراتـر از نظـام     . و به لحاظ فرآيند بازگشت او بنيان نهايي است
 67.كنـد  ود را از او دريافت مـي واقعيت است و درواقع هر واقعيتي هويت و اينهماني خ

منظور از اينهماني همان وحدت است و وحدت بنيادي ترين مفهوم فلسفه نوافلاطـوني  
   68.است و به تعبيري وحدت بنيادي ترين مفهوم فلسفة يونان از آغاز بوده است

                                                            
67. Lucas siorvanes, 800.    
68. Lambros Couloubaritsis, 1998 : 52-58.                                                                                                                 
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واحـدها  . نوافلاطونيان بعـدي ماننـد پركُلـوس مراتـب واقعيـت را گسـترش دادنـد       
)ἐνας( موجود ،(τό ὄν)  و حيات)ζωύ (نفـس،  . پس از احد و پيش از عقل قرار دارند

نزد آنها چگونه  تيمائوساما جايگاه   69. و ماده پس از عقل قرار دارند) φύσις(طبيعت 
  بود؟

نوافلاطونيان آتن و اسكندريه پس از يامبليخوس در سده هاي  چهارم  و پنجم  تـا   
محاوره هاي افلاطـون را   70دستور يوستينيانوسسده  ششم  و بسته شدن آكادمي ها به 

پيش از كارهاي افلاطون كارهاي . به گونه اي ويژه دسته بندي مي كردند و مي فهميدند
سپس محـاوره هـاي    . ارسطو را چونان پيش درآمدي به كارهاي افلاطون برگزيده بودند

ده  محاوره  بـود  دسته  نخست  دربرگيرنده  : افلاطون را در دو  بخش جاي داده بودند
كه  براي  دريافت  و يادگيري  ارزشهاي اخلاقي و شهروندي و نظري پيش بيني شـده  

، 72گرگيـاس نخست آغاز شده،  با خواندن محاوره هاي  71آلكيبيادساين دسته با . بود
 79ميهمانيو  78فايدروس، 77سياست،  76سوفيست ،75ثئايتتوس، 74كراتيلوس، 73فايدن

نخست چونان پـيش   آلكيبيادس. پايان مي يافت 80فيلبوس پيش مي رفت و با خواندن
هاي شهروندي آشـنا   بايد دانشجو را با ارزش گرگياس. درآمدي بر ديگر محاوره ها بود

سـپس شـناخت   . هاي  اخلاقي  آشنا  مـي كـرد   وي را با  ارزش "فايدن ". مي ساخت
وي را بـا   تئايتتوس . دانشجورا با نامها آشنا مي ساخت كراتيلوس. نظري آغاز مي شد
و  فايـدروس . به وي سياست مـي آموخـت   سياستو  سوفيست. مفاهيم آشنا مي كرد

گردآورندة همة آموخته هـاي وي    فيلبوسدر پايان . به وي الاهيات ياد مي داد ميهماني

                                                            
69. Lucas Siorvanes, 801. 
70. Justinianus.                                                                                                                     
71. Alcibiades.                                                                                                                      
72. Gorgias.                                                                                                                           
73. Phaedon                                                                                                                          
74. kratilus.                                                                                                                           
75. Theaetetus.                                                                                                                      
76. Sophist.                                                                                                                          
77. Politics.                                                                                                                           
78. Phaedrus.                                                                                                                        
79. Symposium.                                                                                                                    
80. Philebus.                                                                                                                         
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پس از پايان يافتن دوره نخست آموزش، دانشجو شايسـتة راه يـافتن بـه دورة دوم    . بود
 . مي بود

يـا     81كه  تأليف تيمائوسورة دوم تنها دو محاوره به وي آموزش داده مي شد؛ در د
 82.كه تأليفي از الاهيـات وي  بـود   پارمنيدسمجموعة  طبيعيات افلاطون بود و  درواقع

اين شيوة آموزشي را يامبليخوس  در آكادمي هاي  آتن  و اسكندريه  پايه گذاري كـرد   
ايـن دورة آموزشـي    . و سپس   با  سيريانوس، پركُلوس و سيمپليكيوس ادامه پيـدا كـرد  

تنها براي دانش و شناخت نظـري نبـود و آرزوي  نهـايي  آن  بازگردانـدن  نفـس  بـه        
ي كردند كه هدف افلاطون ازنگارش آثارش همين بوده آنها گمان م. سرچشمه  اش بود

رياضـيات در شـيوة آموزشـي    . بنابراين پرورش نفـس هـدف بنيـادي آنهـا بـود     .  است
نوافلاطونيان جايگاه بسيار والايي داشـت؛ چراكـه  آنهـا  بـاور داشـتند  رياضـيات  در       

اضـيات  از همين روي ري. پرورش نفس براي بازگشت به سرچشمه اش بسيار كاراست
در بخش نخست آموزشهاي آنان جاي داشت و دركنار آثار  ارسـطو بـه عنـوان  پـيش     

آغـاز    83فُرفوريـوس برمنطـق ارسـطو    درآمد  آموزش داده مي شد؛ رياضيات  و مقدمه
 . هاي آنان بود آموزش

از دورة يامبليخوس روشي  براي  خواندن  و تفسير محاوره هـاي افلاطـون  پديـد    
گونـه  نگـرش  بـه      اين. گرفتند هر محاوره  هدفي واحد در نظر ميراي بآمد كه بنابرآن 

آثار  افلاطون  علاوه بر جنبة فلسفي، جنبة ادبي هـم داشـت؛ چنـين نگرشـي تـا زمـان       
. تعلـيم طبيعيـات بـود    تيمـائوس از نظـر نوافلاطونيـان هـدف     84.پركُلوس پابرجا بـود 

 فايدروس، فايدنر افلاطون يعني به همراه محاورات ديگر دورة مياني و متأخ تيمائوس
مجموعه نظرات نوافلاطونيان را دربارة صور معقول يـا مثـل، فناناپـذيري و     ميهمانيو 

                                                            
81. Synthesis.                                                                                                                         

  براي چنين تقسيم بندي نگاه كنيد به82 
 E.Schutrumpf, 1991, 44,(1-2), 96-105.                            

ه خواندن ايساغوجي پيش درآمدي بر خواندن آثار ارسطو بـوده اسـت وايسـاغوجي بـه     پيرامون اينك83
  :همراه آثار ارسطو و رياضيات پيش درآمد خواندن آثار افلاطون بودند نگاه كنيد به

I.Hadot, 1984,X1iii-1vi.                
84. B.D.Larsen, 1972: 435-446 and J.A.Coulter, 1976: 75-97.                                                               
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سرنوشت نفس، عروج نفس به عالم عقلاني به واسطة عشـق و صـدور عـالم مـادي از     
مفهـوم صـدور عـالم مـادي از نفـس و      . عالم نفساني و نيز مفهوم نفس عالم شـكل داد 

نوافلاطونيـان   85.اسـتوار بـود   تيمـائوس عليت فاعلي عقل ،كاملاً و منحصراً  بـر  مفهوم 
  86.دادند را در رأس همة محاورات افلاطون قرار مي تيمائوس
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